
عــدل و ظلم نقیض یکدیگرند؛ عدل باشــد، 
ظلم نیســت؛ ظلم باشد عدل نیســت. ولی گاه 
عدالت می تواند عادلانه نباشــد. شاید ساده ترین 
تعریف عدالت را بشــود در حقوق سراغ گرفت 
که معیــاری زمینی و ملموس دارد یعنی قانون. 
عدالت حقوقی یعنی اجرای برابر و بدون تبعیض 
قانون. حتی اگــر قانون ناعادلانه هم  که ماهیت 
قانون نــدارد، بدون تبعیض اجرا شــود، باز هم 

سطحی از عدالت وجود خواهد داشت.
اما چگونه عدالت ظالمانه می شود:

اول. تبعیض در اجرای قانــون: وقتی قانون 
بــرای گروهی اجرا شــود و بــرای گروهی دیگر 
نه، عدالت به بی عدالتی بدل می شــود. کســی 
را مطابــق قانون به خاطــر خلافش محاکمه و 
محکوم می کنند. دیگری مشــابه همان کارها یا 
بدتــرش را انجام داده اســت، کاری با او ندارند. 
اینجــا آنچه به عنــوان عدالت علیــه اولی اجرا 
شــده، رنگ و بــوی بی عدالتی می گیــرد. آن  که 
بی کس وکار اســت باید طعم قانون را بچشــد و
 آن که عزیزکرده یاران قدرتمند است، معاف از هر 
قانون می شود. در تبعیض قانون نیست که اجرا 
می شود، زور اســت که اِعمال می شود. عدالت 
موکول به مساوات و برابری است. وقتی مساوات 

نیست، بی عدالتی جانشین عدالت می شود.
دوم. گسیختگی زندگی عمومی: وقتی ارکان 
زندگی متزلزل می شود و انسان ها نمی توانند در 
ثبات و آینــده ای قابل برنامه ریزی زندگی خود را 
سامان بدهند، آدم های زیادی در معرض تخلف 

از قانون قرار می گیرند. برای مثال:
 کســی وامی می گیرد بــه امید اینکــه کار و 
کاســبی راه بیندازد و با درآمــد آن زندگی کند. تا 
این شخص کارش را بتواند ســامان بدهد، تورم 
شــدید ارزش پولش را کم می کند، برنامه اش به 
هم می ریزد و نمی تواند کارش را راه بیندازد. حالا 
او مانده است و یک بدهی با ۲۰، ۳۰ درصد بهره. 

دادگاه طبق قانون محکومش می کند.
کســی خانه ای اجاره کرده اســت. در طول 
مدت اجاره قیمت ها بالا می روند و هزینه ســاده 
زندگــی اش بــالا مــی رود و از عهــده پرداخت 
اجاره خانه بر نمی آید. صاحبخانه هم حق دارد. 

دادگاه طبق قانون، مستأجر را محکوم می کند.
دریافت مهریه حق قانونی و شرعی زن است. 
شــوهر از پرداخت قیمت دیوانه وار ســکه طلا 
برنمی آید. دادگاه آن را قســط بندی می کند؛ مثلا 
هر شــش ماه، نیم سکه یا ربع ســکه. این مقدار 
هم از زن مشــکلی را حل نمی کنــد و هم برای 
مرد دشوار است. در این مثال ها  و موارد مشابهی 
که بســیار زیاد هستند، رأی دادگاه علیه این افراد 
کاملا قانونی اســت و پوســته ای از عدالت دارد. 
اما هیچ یــک از محکومان دادگاه، خودشــان در 
مصائبی که پیش آمده نقش فاعلی نداشته اند. 
با حسن نیت و ســلامت اخلاقی و قانونی عمل 
کرده انــد، ولی اوضاع از هم گســیخته اجتماعی 
زندگی آنها را خراب کرده اســت. مثال های دیگر 
هم هســت: عده ای بــرای گریز از ســختی های 
زندگی انتخاب هــای مجرمانه می کنند؛ می روند 
سراغ سرقت خانه ها، موبایل قاپی، کلاهبرداری، 
زورگیری و جرائم دیگر. دقت در زندگی بسیاری 
از این مجرمان نشــان می دهد بستر زندگی آنها 
در هدایت ایشــان به ســمت تبهکاری و خلاف 
بسیار اثرگذار بوده است. جامعه نقش مهمی در 
تباهی آنها داشــته است. کودکی علی بیجه که 
کودکانی چند را در بیابان های پاکدشــت قربانی 
خود کرد، بدتر از قربانیانــش بود. نظریات کهن 
و منسوخ جرم شناســی، جرم را صرفا محصول 
شــیطانی بودن روان مجرم می دانستند و نقشی 
برای جامعه قائل نمی شدند. نزدیک به دو قرن 
اســت همگان دانسته اند نقش جامعه در تولید 
جرم چقــدر اهمیت دارد. فقر، تبعیض، فســاد 
دولتی، تناقضات ارزشی، بی ثباتی، حاشیه نشینی 
و خیلی عوامل دیگر وقتی زیاد شد، موقعیت های 
جرم زا بیشــتر می شــوند. بســیاری از مجرمان، 
محصولات ســتم جــاری در جامعه اند که آنها 
را به انتخاب های خطا کشــانده اســت. در نگاه 
اولیه حقوقی، وقتی مجرمی محاکمه و مجازات 
می شــود، عدالت اجرا شــده؛ چون قانون اجرا 
شــده اســت. اما ســهم وضعیت اداره جامعه 
و مســببانش که آن را سرشــار از عوامل جرم  زا 
کرده اســت، کجا دیده می شــود؟ اگــر آن همه 
عوامــل جرم زا نبود، باز هم این همه آدم ســراغ 
جــرم می رفتند؟ «صورتی در زیــر دارد آنچه در 
بالاســتی». بین احتمال وقوع جرم و میزان ستم 
در جامعه رابطه مســتقیمی وجود دارد؛ ســتم 
کمتر، جرم کمتر و ستم بیشتر، جرم بیشتر. وقتی 
عدالت ظالمانه شود، اثر اجتماعی اش را از دست 
می دهد؛ یعنی بوی عدالت در جامعه نمی پیچد. 
از بــالا تــا پایین قبح خــلاف می ریــزد. هرکس 
می تواند به سادگی به کســی که از او ضعیف تر 
اســت، ســتم روا بدارد و آن را توجیه کند. نقض 
قانون آسان می شود و چه در ساختار دولتی و چه 
زندگی مرسوم، آنچه می ماند قاعده زوری است 

که ظلم را عادی می کند.
  

ســرمـقـالـه

چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵عدالت ناعادلانه
۲۷ ربیع الاول ۱۴۴۸

۹ سپتامبر ۲۰۲۶
سال بیست و سوم

شماره ۵۴۷۰
۴۰ هزار تومان

۸ صفحه

قیمت بنزین و ضرورت مدیریت تدریجی تقاضا

اصلاح «نقشه جهان»؛ ریشه ها  و  پیامدها

دولت ســرانجام پس از کش وقوس های بسیار و در شرایطی که نتوانست 
طرحی شــفاف و قابل دفاع برای اقناع عمومی و نخبگانــی ارائه دهد، از ۱۷ 
شهریور نرخ ســوم بنزین را از پنج هزار تومان به ۹ هزار و ۷۵۰ تومان افزایش 
داد؛ اقدامی که بیش از آنکه راهکاری برای کسری تولید باشد، نوعی مدیریت 
افکار عمومی در کنار تعدیل نســبی قیمت به نظر می رسد. واقعیت این است 
که در کوتاه مدت، راه حل های ســمت تولید، پاســخ گوی رشد مصرف نیست و 
چاره ای جز توجه جدی به مدیریت سمت تقاضا نداریم. مصرف سالانه بنزین 
در ســال های اخیر رشدی پنج تا هفت درصدی داشــته که به سادگی با تولید 
جدید جبران نمی شــود. آخرین طرح بزرگ پالایشــگاهی ما، پالایشگاه خلیج 
فارس بود و پس از آن، پروژه تازه ای تعریف نشــده اســت. طرح های موجود 
نیز با ســرعت بســیار کم پیش می روند؛ چراکه نظام اقتصادی پالایشگاه داری 
در ایران به فعالیتی حاکمیتی، دشــوار و غیرجذاب تبدیل شــده و عملا توجیه 
اقتصادی ندارد. بخش عمده ای از رشــد مصرف، ناشی از افت ارزش حقیقی 
بنزین و افزایش شمار خودروهاست. ثبات بلندمدت قیمت باعث شده خانوارها 
تصمیماتی بگیرند که هزینه سوخت در آنها لحاظ نشود: از انتخاب حمل ونقل 
عمومی تا زندگی در حاشیه شهرها یا تفریحات پرهزینه ای که تردد زیادی نیاز 
دارند. هم زمان با ارزان ترشــدن بنزین، مصرف ســی ان جی نیز کاهش یافت، با 
اینکه زیرساخت های آن تا حد زیادی فراهم شده بود. طرح بنزین سه نرخی که 
از بامداد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شده، نشان از ورود به دوران جدیدی از مدیریت 
حامل های انرژی داشــت. در این مدل قیمت گذاری پلکانی، دولت کوشیده با 

حفظ نرخ هزارو ۵۰۰ و ســه هزار تومانی برای سهمیه حمایتی عموم، مصرف 
مازاد را به ســمت قیمت های واقعی تر سوق دهد. نرخ سوم معادل ۱۰ درصد 
قیمت فوب خلیج فارس (بر مبنای قیمت خرید از پالایشــگاه) محاســبه شده 
و نخســتین گام برای کاهش یارانه مصرف کنندگان پرمصرف است. مهم ترین 
ویژگی این طرح، شــناوری نرخ ها بود؛ وزارت نفت مکلف شــد به طور فصلی 
نرخ ســوم را بازنگری و اعلام کند. این نقطه، تمایز اساســی با طرح سال ۹۸ 
داشــت که قیمت ها را برای سال ها ثابت نگه می داشت. با وجود این، به دلیل 
شرایط کشور و ضرورت بازنگری فصلی در نرخ سوم، با گذشت حدود ۹ ماه از 
طرح آذر ماه ۱۴۰۴، این نرخ مورد بازنگری قرار نگرفت. برخی برآوردها نشــان 
می دهد  در صورت بازنگری تدریجی در فصول آینده، نرخ ســوم در سطح ۲۰ 
هــزار تومان، ناترازی را به طور معنی داری کاهش می دهد. اکنون نرخ ســوم 
به حدود ۱۰ هــزار تومان افزایش یافت. امید اســت بازنگری فصلی در مورد 

آن انجام شــود. همچنین یکی از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، افزایش 
ســالانه ۱۰ تــا ۲۰  درصدی نرخ های اول و دوم اســت کــه نویدبخش حرکت 
تدریجی به سوی مصرف بهینه است. حرکت دیگر که در آینده، در زمان آرامش 

سیاسی می تواند مؤثر باشد، تعریف نرخ چهارم آزاد برای پالایشگاه هاست.
با این حال، افزایش قیمت به تنهایی کافی نیســت. تجربه ســال های اخیر 
ثابت کرده  بنزین تابع متغیرهای بســیار، ریسک های سیاسی و مدیریتی است. 
برای موفقیت طرح، بسته تکمیلی ضروری است: اسقاط خودروهای فرسوده 
که گفته شده هر صد هزار دستگاه، نیم میلیون لیتر کاهش مصرف روزانه را به 
دنبال دارد و کاهش ســفرهای غیرضــروری اداری با برنامه دورکاری دولتیان، 
تشــویق مالی تاکســی ها و خودروهای عمومی به دوگانه سوز شــدن با ارائه 
تســهیلات  و توسعه زیرساخت های سی ان جی در کلان شــهرها، می توانند در 
کوتاه مدت موجب کاهش مصرف شــوند. نکته کلیدی، اقناع عمومی اســت. 
باید تیم رســانه ای دولت در این زمینه فعال شود. باید از پتانسیل های محلی و 
کشوری برای اقناع عمومی بهره برد. رسانه ملی نیز موظف است با داده های 
شــفاف، هزینه واقعی بنزین، میزان یارانه پنهــان و تبعات تداوم وضع موجود 
را برای مردم تبیین کند. همچنین شفاف ســازی زنجیره توزیع از پالایشــگاه تا 
جایگاه با سامانه های ردیابی به کاهش قاچاق بنزین و افزایش اعتماد عمومی 
کمك می کند. مســیر درست، سیاست تدریجی اما مســتمر است. باید بر این 
مسیر اصرار ورزید؛ چراکه به تدریج پرمصرف شده ایم و فقط به تدریج می توانیم 

کم مصرف شویم.

پس از ســال ها بحث و تلاش هــای بین المللی برای اصلاح شــیوه نمایش جغرافیای جهان، 
ســرانجام سازمان ملل متحد قطع نامه ای را در جمعه ۱۳ شــهریور با ۱۶۴ رأی موافق، و تنها یک 
رأی مخالف تصویب کرد. نکته مهم این اســت که قطع نامه نه مرزهای کشورها را تغییر می دهد 
و نه یک نقشــه خاص را برای همه کاربردها الزامی می کند؛ بلکه اســتفاده بیشــتر از نقشه های 
«مساحت مبنا» را، به ویژه برای آموزش و نمایش نسبت واقعی وسعت قاره ها، تشویق می کند. اما 
اهمیت و پیامدهای این تصمیم چیســت و چرا چنین موضوعی اهمیت پیدا کرده و چرا تنها یک 
کشــور با آن مخالفت کرده است؟ پاســخ را باید در تاریخ نقشه ای جست وجو کرد که بیش از یک 

قرن تصویر ذهنی میلیاردها انسان از جهان را شکل داده است: نقشه مرکاتور. نقشه مرکاتور در قرن شانزدهم و اساسا 
با هدف تســهیل ناوبری دریایی طراحی شــد. مزیت اصلی آن حفظ زوایا و جهت ها بود؛ ویژگی ای که برای دریانوردان 
بســیار ارزشمند بود. اما همین ویژگی باعث می شود هرچه از خط استوا به سمت قطب ها حرکت کنیم، اندازه ظاهری 
ســرزمین ها به شدت بزرگ تر شــود. به همین دلیل، در این نقشه گرینلند تقریبا هم اندازه آفریقا به نظر می رسد، در حالی 
که مساحت آفریقا حدود ۱۴ برابر گرینلند است. اروپا نیز در مقایسه با مناطق نزدیک استوا بزرگ تر از اندازه واقعی خود 
دیده می شود و روسیه، کانادا و آلاسکا نیز به مراتب عظیم تر از آنچه در واقعیت هستند نمایش داده می شوند. در مقابل، 
آفریقا و بخش هایی از آمریکای جنوبی و جنوب آســیا که به اســتوا نزدیک ترند، کوچک تر از اندازه واقعی خود به نظر 
می رســند، و مشکل دقیقا از همین جا آغاز می شود: ما نقشه را فقط نمی بینیم؛ ما جهان و معادلات جهانی را براساس 

نقشه تصور و  تفسیر می کنیم.
استعمار و نقشه حاکم

شاید نتوان با دقت تاریخی گفت که مرکاتور از ابتدا با هدف نمایش برتری اروپا یا تحقیر سایر مناطق جهان ساخته شده 
است. هدف اصلی آن ناوبری بود و این کاربرد همچنان معتبر است. حتی سازمان ملل نیز در قطع نامه اخیر تأکید کرده که 
این اقدام به معنای محکوم کردن مرکاتور نیست. اما در دوره گسترش استعمار اروپا، زمانی که قدرت سیاسی، اقتصادی 
و علمی جهان به شــدت در اختیار کشــورهای اروپایی بود، همین تصویر تحریف شده نیز در کتاب های درسی، رسانه ها و 
نقشه های عمومی نظام آموزشی و دستگاه های دیپلماسی سراسر جهان رواج یافت. بنابراین می توان به صراحت گفت 

که حتی اگر قصد اولیه مرکاتور استعماری نبوده باشد، استفاده گسترده و طولانی مدت از آن در یک 
نظام جهانی نابرابر، به شــکل گیری یک «تصویر ذهنی» نابرابر از جهان کمک کرده است. اما نکته 
بسیار مهم که نشانگر تداوم تفکر سلطه در کاربرد نقشه های تحریف شده است، رأی منفی نماینده 
آمریکا در مجمع عمومی به عنوان تنها کشور مخالف جهان به این تغییر است. این امر به روشنی 
و پس از نیم قرن از فروپاشــی اســتعمار سنتی نشــان می دهد که هنوز و با تحول دانش و فناوری، 
مانع اصلی تغییر در تصویر ذهنی، موانع دانشــی و معرفتی نبوده و انگیزه های اســتعماری باعث 
چشم پوشی از واقعیت های عیان و میدانی است. آمریکای ترامپ نه تنها نقاط تاریخی و جغرافیایی 

را یک شبه تغییر نام می دهد بلکه با قبول واقعیت و ابعاد جغرافیایی جهان نیز عناد می ورزد.
تغییر نقشه یا اصلاح چارچوب ذهنی

اهمیت اقدام اخیر سازمان ملل دقیقا در همین نقطه است. نقشه فقط مجموعه ای از خطوط و رنگ ها نیست؛ یک 
چارچوب مفهومی برای شناخت جهان است که برساخت ذهنی ما از روابط جهانی را شکل می دهد. وقتی یک کودک 
آفریقایی بارها اروپا، روسیه و آمریکای شمالی را بسیار بزرگ تر از اندازه واقعی شان می بیند و در مقایسه آفریقا را کوچک تر 

مشاهده می کند یا کودکی ایسلندی که خود را در نقشه چندین برابر بزرگ تر از واقعیت می بیند، 
این تصویر به تدریج به بخشی از حافظه بصری و شناخت جغرافیایی او تبدیل می شود. بنابراین 
تغییر به سمت نقشه های «مساحت مبنا» می تواند تصویری واقع بینانه تر از نسبت و ابعاد 

واقعی قاره ها ایجاد کند.
پیامدها

این تحول بیش از آنکه «اصلاح نقشه» باشد، می تواند مقدمه ای بر اصلاح نگاه ما به جهان 
باشد. نســل های آینده ممکن اســت آفریقا را نه قاره ای کوچک و حاشیه ای، بلکه 
سرزمینی عظیم با بیش از ۳۰ میلیون کیلومتر مربع وسعت ببینند؛ قاره ای که بخش 
بزرگی از منابع طبیعی، تنوع زیســتی، جمعیت جوان و ظرفیت های آینده جهان را 

در خود جای داده است.

ادامـه در 
صفحه

۴

ادامـه در 
صفحه

۴

اگر قانون محترم شــمرده نشــود، هرج ومرج 
به وجود می آید. بنیان گذار جمهوری اســلامی 
می گفت خلاف قانون، خلاف شرع هم هست. 
وقتی برخــی نهادها به قوانین احترام نگذارند، 
چگونه حــق دارند از شــهروندان عادی توقع 
رعایت قانون را داشــته باشند؟ از نظر ضرورت 
التزام به قانون، در رأس همه قوه قضائیه است. 
ازایــن رو خبرهایی مانند خبر زیــر دلگرم کننده 
اســت، ولی اگر در عمل، وعده ها محقق نشود، 
شــرایط نگران کننده می شود. این خبر را ببینید: 
تأکیــد قوه قضائیه بر رعایت حقوق متهمان در 
پرونده های دی ماه ۱۴۰۴: سخنگوی قوه قضائیه 
گفت: قوه قضائیه باید در شرایط مختلف تلاش 
کند روند رســیدگی عادلانــه و کاملا منطبق با 
قوانین و مقررات، حقوق افراد و مصالح جامعه 
باشــد. از یک ســو مصلحت جامعه و از سوی 
دیگر حقوق افراد مطرح اســت و قوه قضائیه 
همواره بر رعایت این دو موضوع تأکید داشــته 
اســت. ریاســت قوه قضائیه نیز در جلســات 
مختلف بر رعایت حقوق متهمان تأکید کرده اند. 
در پرونده هایی که در دادگســتری های مختلف 
تشــکیل شــده و بعضا به صــورت فوق العاده 
یا در دادگاه های ویژه به آنها رســیدگی شده یا 
همچنان در حال رسیدگی است، افراد از حقوق 
قانونی خود برخوردار هســتند؛ حقوقی که در 

قانون آیین دادرسی کیفری و سایر 
قوانین بــرای متهمــان پیش بینی 
شــده اســت  (تســنیم، سه شــنبه

۱۷ شهریور ۱۴۰۵). 

یـادداشـت

راستی آزمایی التزام 
به حقوق متهمان

یادداشت

یادداشت

کامبیز  نوروزی 
حقوق دان

محمدحسین عمادی

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
عمادالدین باقیاقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

نتانیاهو ممکن است 
در پی کشاندن ایران به 

جنگ لبنان باشد
۶

 محمد   ایرانی در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد:

در «شرق» امروز  می خوانید:     راه گفت وگو، پیش از ساختن     از سرگیری حملات روسیه به اوکراین     برقی ها بیشتر می شوند، شارژرها نه   سیاست های زمین در ایران، نبض عدالت اجتماعی

بــرگزیـــده�هــاجنگ از صنعا تا  خاک عربستان و مسیرهای دریای سرخ دوباره گسترش یافته استیمن دوباره در خط جنگ

«شرق» واکاوی می کند؛ تحولات جنوب لبنان چگونه «شرق» واکاوی می کند؛ تحولات جنوب لبنان چگونه 
دوقطبی سازی دوقطبی سازی بهانه ای برای فشار دوباره بر مذاکره کنندگان شدبهانه ای برای فشار دوباره بر مذاکره کنندگان شد

با رمز علی الطاهربا رمز علی الطاهر

گـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه ۴ بخوانید
رایگان بماند یا نه؛ اختلاف نظر شورا و شهرداری 

بر سر لایحه رایگان سازی حمل ونقل عمومی

تأملی در باب ضرورت بازنگری در مأموریت 
شورای راهبری دولت چهاردهم

سخنگوی قوه قضائیه:

آیا فشار سیاسی پژوهش هایی را که منابع دولتی 
دریافت می کنند محدود می کند؟

 رضایت یا تبلیغ؟رایگان سازی

بودجه دولتی 
علیه آزادی اندیشه

محمدباقر خرازی 
در بازداشت است

شورای راهبری و آزمونی 
که برگزار نشد!

۷

۶

۲

۳

۸

نگاه

یادداشتی از  ابراهیم ایوبی 

چند نکته حقوقی درباره 
محرومیت از حقوق اجتماعی

AFP
س: 

، عک
انید

بخو
حه ۲ 

 صف
را در

ش     
ـزار

ن  گ
ای


